
 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
۱۳۲ 

 

  گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو  : عليرضا دولتشاهي

  )"فست اسپرانتويمان"  (المللي اسپرانتو ی جنبش زبان بين بيانيه

 ي جهانيِ اسپرانتو در اولين كنگره، مبدع زبان اسپرانتو،  زامِنهوفمتن كامل سخنرانيِ تاريخيِ دكتر

  

  

 [رويدادها] [مجله آرشيو [آموزگاران انجمن] [جوانان سازمان] [ايران اسپرانتوي انجمن] [سبزانديشان] [اسپرانتو] خانه[

 [ما با ارتباط] [دگانکنن بازديد دفتر] [ديگر هاي سايت] [کتاب خدمات] [عکس وآرشي] [اسناد] [ها مقاله]
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 گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو

 عليرضا دولتشاهي  

  
 

در آن روزگار لهستان كشورى مستقل .  در بخش آلمانى لهستان زاده شد ١٨٥٧آنتوان گرابوفسكى به سال 
دان بود و در   بود گرابوفسكى شيمىهاى تحت سلطه روسيه تزارى ، آلمان و پروس تقسيم شده نبود و به بخش

او با وجود . رفت  شمار مى دانى استثنايى نيز به شناسى بزرگ و زبان ی شيمى داراى چندين تأليف، اما او زبان زمينه
" ولاپوك. "پرداخت ” ولاپوك“جا كه به زبانى جهانى اعتقاد داشت به آموختنِ زبان   زبان، از آن٣٠آشنايى كامل به 

زودى دريافت كه  آن را آفريده است اما گرابوفسكى به) ١٨٢٠ـ١٩١٢( كه اسقف يوهان مارتين اشلاير زبانى است
. با  وجود اين او به آموختن آن همت نهاد و آن را نيكو آموخت. به خاطر دستور زبانش، زبانى دشوار است" ولاپوك"

خوبى گفتگو كند  تواند به ی خويش نمى زبان ساختههنگامى كه او با اشلاير ملاقات كرد و دريافت كه خود او نيز با 
 . تواند كاركردى فرا ملّى داشته باشد خاطر دشوار بودنش نمى به" ولاپوك"دريافت كه 

 ،دانان  نخستين خود آموزِ زبان اسپرانتو منتشر گرديد و گرابوفسكى با جمعى ديگر از ولاپوك،۱۸۸۷در سال 
ی  اثر شاعر بلند آوازه» كولاك« زودى او  پرانتو پرداختند بهــو به آموختن اسی اشلاير را رها كردند  زبان ساخته

ی اسپرانتو ـ فرستاد  ـ آفريننده)۱۸۵۹ـ۱۹۱۷( روس الكساندر پوشكين را به اسپرانتو ترجمه كرد و براى زامنهوف
 ،بان اسپرانتو در تاريخديگر ديدار كردند و نخستين گفتگو به ز زودى با يك اين دوـ گرابوفسكى و زامنهوف ـ به

  . اين چنين شكل گرفت

در نخستين برخورد گرابوفسكى با اسپرانتو به زامنهوف درود ...." :اين ديدار را چنين تعريف كرده اند 
مرد  فرستد و گفتگو را ب استاد همچنان به اسپرانتو ادامه مى مى دهد اشك ذوق دقايقى چند مانع پاسخ پي
.شود مى

را
  

ب
  

 .
ت

« .

ا اين تسلط بدان  را آموخته  آن،ايد اسپرانتو را پذيرفته شناس بزرگ  زبان، شما گرابوفسكى!ـ اوه خداى من ايد و 
گوييد ؟  سخن مى

 برترين ،هيچ ترديد و گزافه  بلكه آن را بى،شمارم  نه تنها آن را يك شاهكار مىوام  ـ من نه تنها آن را پذيرفته
 ،دان افتخار خواهم كرد شناس و زبان من گرابوفسكى زباندانم  مىاش دستآورد بشر در قلمرو زبان و تفاهم بشرى

ا زنده  با شما عهد مى.اگر مرا به عنوان شاگرد كوچك خود بپذيريد  ،ام وقف پيشبرد اسپرانتو كنم كه خويشتن را 
نتو لهستان را  انجمن اسپرا۱۹۰۴گرابوفسكى در راه ترويج اسپرانتو تلاش بسيار كرد و در سال اين عطيه بنمايم

  . يس آن برگزيده شد يعنوان نخستين ر ان نهاد و خود بهبني



 گرابوفسكى ناچار به ترك ورشو شد زيرا در آن روزگار ورشو در بخش روسى ،در طول جنگ جهانى اول
طر تبعيد به سيبرى ــــــلهستان واقع بود و براى گرابوفسكى كه در بخش آلمانى لهستان زاده شده بود خ

كه سربازان آلمانى ورشو را به تصرف خود در آوردند او توانست بار ديگر به ورشو  سرانجام هنگامى.  داشتوجود
اثر " پان تادئوش"ی خالى خويش در تنهايى  او در خانه. ی  او را به روسيه فرستاده بودند  بازگردد اما خانواده

اين كتاب بيان . انتـو ترجــمه كـــردرا به اسپر) ۱۷۹۸ـ۱۸۵۵(شاعربـزرگ لهـستان ميـسكيـــويـــچ
اى حماسى   است و منظومه۱۸ ـ۱۷زادگــان لهستانــى در ليتوانــى قرون  ی زندگى گروهى از نجيب كننده

  .شمار مى آيد به

از اين پس گرابوفسكى در تنهايى و بيمارى زيست و جز سرايش و ترجمه به اسپرانتو و ديدار با زامنهوف كار 
خواند بعد از مرگ زامنهوف كه در سال  هاى خود را براى او مى  گرابوفسكى در اين ديدارها آفريده.ديگرى نداشت

  .  به علت حملة قلبى در ورشو زندگى را بدرود گفت ۱۹۲۱ در سال وى رخ داد او تنهاتر از هميشه شد ۱۹۱۷

ها  آيد ، دورانى كه سروده ىهر چند كه شعر گرابوفسكى شعر دوران نخست تاريخ ادبيات اسپرانتو به شمار م
 گر چه شعر .ترين شكل خود است و صور خيال را به آن چندان راه نيست  سرشار از بيان آرمان شاعر در عريان

او با تسلط .  پدر شعر اسپرانتو است ، شود ، ولى گرابوفسكى اسپرانتو به معناى واقعى كلام از دوران بعد آغاز مى
 غناى ادبى و فرهنگى اسپرانتو افزود و خود  نيز  ها به اسپرانتو به هايى از آن زبان ام ترجمه و با انج، زبان۳۰كامل بر 

ا  .  شكل گرفت "پارناس ز" به سرايش سرودهايى پرداخت و اين گونه دفتر شعر

در تاريخ اسپرانتو گرابوفسكى دومين نام است اين به آن معنا نيست كه او دومين فردى است كه اسپرانتو را 
لام کآموخت اما، دومين فردى است كه به اسپرانتو سخن گفت و به اين زبان نوشت او به همراه زامنهوف، معمار 

  . اسپرانتو است 

ی    معروفترين سروده“پگاه”. هاى اوست  از سروده“ پگاه” و “مد هنگامة ” آيد برگردان آنچه در پى مى
  را پيش از اين استاد “پگاه”گفتنى است كه . باشد  منهوف مىی زا  سروده“سروش اميد”  گرابوفسكى  و پاسخى به

اند ، امـا به دلـيل ناياب    تـرجمه كـرده“ ادبيات اميد”حــب الزمانى در كتاب   ام دكتر ناصرالديـن صـا فرزانه
  . شود  اى ديگر از اين سروده ارائه مى مندان ترجمه  براى آشنايى علاقه،بودن كتاب فوق

  

َـدی  هنگامه   م

  ی شجاعت است  اين ترانه

  از براى دريا نوردان مهاجر 

  آفريند   همواره شجاعت مى،زيرا سرود

  !پس همسرايى كنيد دريانوردان 



  ی مــد است   هنگامهكاين

  

  ! آواز سر دهيد  ياران ، آواز در دهيد

  شكوه و افتخار آينده با شماست

  آسمان روشن است 

  و ستاره ها هماره رخشان،

  ی مــد است  هنگامهاينك 

  

  بادهاى روبرو ، موج هاى مخالف 

  تازند  بر جماعت ما مى

  اما اكنون مـد است 

   نماياند  خويش را مى،كه بهنگام

  كرد   هماره خويش را نهان مى، كه پس ابرها،و ستاره

  درخشد  روشنى در آسمان مىه كنون ب

  

  شور آوريد  ههاتان را ب پس اينك قلب

  ست توفان دور گشته ا

  و خشكى را توان ديد

  

  وزد  نك باد شرطه مى

  آغازد و خورشيد فروزش مى



  

  ها را در مسير نسيم برافرازيد بادبان

   سرود بر انگيزيد ةآواها را در جام

  ها را با اميد جاودان بزداييد قلب

  داريد شجاعت را بپا

  زيرا در انتهاى سفر 

  پيروزى از آن ماست

  

 پگاه

  :برادران

  ودى پر خروش براى نوين سر

  ساز آوازتان را كوك كنيد

  تا پژواك پر توان آن از كوهسار و دريا گذر كند 

  و خفتگان را بيدار باش در دهد 

  پــگاه،

  رويد از هر سو پگاه مى

  هاى شب از جهان فرا مى روند  و سايه

  

  پس از زير پا نهادن يكى خارستان 

  هاى دريا ما را به تهديد نشستند  خيزآب

  ايم  ن را شكست دادهاما آنا



  و بسوى ساحل سبز انسانيت 

  شادمانه بادبان برافراشتيم 

  

  پس از پيكارى طولانى ، عذابى تلخ

  رقصد  پرچم ستاره در باد مى

  اگر هنوز تند بادى سترگ 

  ـ نبردى ـ      

  در رسد      

  ايم  ديگر بخوبى آبديده

  نه آتش، نه پولاد، 

  هاى ناگهان، نه خيانت    

  كست نخواهد داد اميد را ش      

  

  در جهان هيچ چيز دورش نخواهد راند 

  اميد در ژرفاى قلبمان ريشه كرده است

  افرازيم  به پيش ـ با ايمان ـ بادبان بر مى

  براى پيروزى 

  راهبر و رهروانش را

  كه تا مرگ او را وفادارند    

  كنيم  دعا مى

  



  جهان ديگر گونه خواهد گشت

  و زمان خواهد گذشت 

  ن جاودان خواهد مانداما ياد آنا

  

  بر ما پديدار شد

  زبان خجسته

  ـ شگفت ارمغان آسمانى ـ   

  با عشق به مردمان و زاد بوم 

  در قلب وفادار شعله شوريم

  

  همچنانكه به شكوه تبار خود پايبنديم 

  دانيم  خويش را فرزندان تمام جهانيان مى

  

  در جاى جاى خاك 

  صدها هزار قلب را 

  آورد به شور مى

  ك درود ماپژوا

  .سرائيم   بر زمين مى،پس ما فرزندان

 

 

  پگاه،



  رويد از هر سو پگاه مى

 روند هاى شب از جهان فرا مى و سايه

  

  

_____________  

  ١٤ ص ١٣٥٦امور فرهنگى دانشگاه تهران . “ادبيات اميد”.صاحب الزمانى، ناصرالدين، دكتر - ۱

ها و موضـوع ايـن     كه در آشنايى با تلفظ درست نام–سكى  مارك اسموژين–با سپاس از دوست لهستانى خود        - ۲
   .اثر و خالقش ياريم كرد

÷

  

  

  

  



  المللي اسپرانتو ی جنبش زبان بين بيانيه

 "فست اسپرانتويمان" 

 

المللى و  هاى بين ها، سازمان ما اعضاى جنبش جهانى براى پيشبرد اسپرانتو، اين بيانيه را براى همه دولت
 صادر نموده و عزم راسخ خود را براى كار هر چه بيشتر در جهت اهداف زير اعلام داشته و هاى خيرخواه انسان

  .كنيم ها و افراد را براى پيوستن به اين تلاش دعوت مى همه سازمان

المللى مطرح گرديده و به سرعت به   ميلادى با عنوان زبان كمكى ارتباطات بين١٨٨٧سپرانتو كه در سالا
ها از فراسوى موانع زبانى   سال است كه براى مرتبط ساختن انسان١٠٠ه گسترش يافته، بيش از عنوان يك زبان زند

يك  رسد هيچ به نظر مى. و فرهنگى فعاليت نموده و در عين حال اهميت و واقعيت خود را همچنان حفظ كرده است
هاى   زبان ملى، نه بوسيله پيشرفتاند نه با استفاده فراملى از چند از اصول زير كه براى نظم مؤثر زبانى ضرورى

  :آموزى به واقعيت نخواهد پيوست هاى نوين زبان فنى و نه با كشف روش

هاى پر  خواهد كه سال  هر سيستم ارتباطى كه گروهى را براى تمام عمر برترى داده و از ديگران مى:دموكراسى. ١
هر چند . نند، اساساً غير دموكراتيك استگذارى ك رنجى را براى رسيدن به درجه اندكى از توانايى سرمايه

ما . اسپرانتو نيز همچون هر زبان ديگرى كامل نيست، ولى در زمينه ارتباطات برابر جهانى بر رقيبانش برترى دارد
مه زمينه اعلام مى ما . انجامد المللى مى ها به ويژه در سطح بين كنيم كه نابرابرى زبانى به نابرابرى ارتباطات در 
. براى ارتباطات دموكراتيك هستيمجنبشى

ه
  

  

 .  

آموزى كه زبان انگليسى  مثلاً دانش. خاصى وابسته است)قوميت(هر زبان به فرهنگ و مليت :آموزش فراملى.٢
اما . بيند آموزد فرهنگ، جغرافيا و سياست كشورهاى انگليسى زبان به ويژه آمريكا و بريتانيا را نيز آموزش مى مى
ما اعلام . بيند منزله يك خانه است، آموزش مى اره جهانى بدون مرز كه در آن هر كشور بهآموز اسپرانتو درب زبان
ما جنبشى براى آموزش فراملى . باشد كنيم كه آموزش هر زبان قومى به بخش خاصى از جهان محدود مى مى

  .هستيم

  

درحاليكه تبحركامل در . يابند  مىهاى بيگانه در آن مهارت تنها درصد ناچيزى از آموزندگان زبان :تاثير آموزشى. ٣
هاى گوناگون نشانگر اثرات مفيدى بر  هاى زبان آموزش. پذير است آموزى نيز امكان زبان اسپرانتو حتى با خود

هاى گوناگون  آموزان در رشته اسپرانتو نيز به عنوان بخش كانونى آگاهى دانش. هاى ديگر بوده است يادگيرى زبان
آموزان بوده  هاى قومى مانعى هميشگى در برابر اكثر دانش كنيم كه دشوارى زبان م مىما اعلا. توصيه شده است

.ما جنبشى براى آموزش مؤثر زبان هستيمبنابراين آنان از دانستن زبان دوم سود خواهند برد. است



  

 .  

  

ا
 .

  

 .  

  

ع
ا

  

ون استثناء دو سخنگويان جامعه اسپرانتو كه يكى از چندين جامعه زبانى در سطح جهان است، بد :چندزبانگى. ٤
در . كم يك زبان بيگانه تا حد مكالمه را پذيرفته است هر عضو اين جامعه وظيفه يادگيرى دست. اند يا چند زبانه

. مندى و يادگيرى چندين زبان و عموماً به گسترش افق فكرى شخص انجاميده است اغلب موارد اين امر به علاقه
و بزرگ زبانى بايد امكان واقعى تسلط بر زبان دوم را تاسطح بالاى كنيم كه اعضاى هر جامعه كوچك  ما اعلام مى

.ما جنبشى براى فراهم آوردن اين شانس هستيمارتباطى داشته باشد

اى از ساكنان زمين نسخه عدم امنيت زبانى  تقسيم نابرابر  قدرت در ميان زبانها براى بخش عمده :حقوق زبانى. ٥
جامعه اسپرانتو سخنگويان هر زبان اعم از كوچك و بزرگ، رسمى يا غير رسمى به در. يا سلطه مستقيم زبانى است

هاى هر زبان، زمينه  طرف قرار دارند و اين تعادل ميان حقوق و مسئوليت دليل تفاهم جويى متقابل در محيطى بى
كنيم كه تفاوتهاى  علام مىما ا. آورد هاى ديگرى را نيز براى درمان نابرابرى و تضاد زبانها فراهم مى حل ارائه راه

ز اسناد بين گسترده قدرت در ميان زبان المللى براى برخورد يكسان و بدون تبعيض  ها آنچه را كه در بسيارى 
  .ها هستيم ما جنبشى براى حقوق زبانسازد زبانى تضمين شده است، بى اعتبار مى

 فيمابين -ن سدى در برابر ارتباط و توسعه استچو  كه هم- اى هاى عمده هاى ملى اختلاف دولت :تنوع زبانى. ٦
در حاليكه گوناگونى زبانى منبعى از ثروت دائم و لازم است، در نتيجه هر زبان ذاتاً ارزشمند . هاى جهان قائلند زبان

كنيم كه سياست ارتباط و توسعه چنانچه بر اساس احترام و  ما اعلام مى. بوده و شايسته حفاظت و حمايت است
.ما جنبشى براى تنوع زبانى هستيمنمايد ها نباشد، زبانهاى بسيارى را محكوم به نابودى مى از زبانحمايت 

هاى   هر زبانى با دادن قدرت ارتباط به سخنگويانش و با مانع شدن ارتباط آنان با سخنگويان زبان:آزادى انسانى. ٧
المللى يكى از  به عنوان يك وسيله ارتباطى بيناسپرانتو . سازد ديگر آنان را آزاد و در عين حال محبوس مى

اسپرانتو طرحى است براى توانا ساختن هر فرد به همكارى در . هاى بزرگ عملى براى آزادى انسانى است طرح
لام مى. هاى مستحكم فرهنگ و هويت زبانى خويش، اما نه محدود به آنها جامعه جهانى با ريشه كنيم كه  ما ا
ز ما جنبشى براى آزادى . هاى ملى، ناگزير مانع آزادى بيان، ارتباط و همبستگى است  زباناستفاده انحصارى 

.انسانى هستيم

  

 كه در شهر پراگ پايتخت جمهورى -ی جهانى اسپرانتو   در هشتاد و يكمين كنگره١٣٧٥اين بيانيه در تابستان 
  . صادر گرديده است- چك برگزار شد 



  

    و     org.uea.www   :ها مراجعه كنيد ه ی زبان اسپرانتو به اين نشانىراى كسب اطلاعات بيشتر دربارب

org.esperanto.www  
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 به ثبت رسيده ٩٠٨٥ به شماره ٢٨/٥/١٣٧٥باشد كه در تاريخ  اى غير انتفاعى مى  مؤسسهسبزانديشان

. كند  فعاليت مى Irana Esperanto-Centro سبزانديشان در جهان اسپرانتو تحت نام . است
باشد كه بر گرفته از اساسنامه  سيستم مديريت در سبزانديشان چرخشى و بر مبناى قواعد دموكراتيك استوار مى

  . شود هاى كانون از محل حق عضويت اعضا و كمكهاى مالى آنان تامين مى هزينه.باشد آن مى

  

  

  
  
  
 



اسپرانتو، در اولين ، مبدع زبان  متن كامل سخنرانيِ تاريخيِ دكتر زامِنهوف

 ي جهانيِ اسپرانتو كنگره

 

 احمدرضا ممدوحی:  مترجم

  

ا ۵مِرِ فرانسه، از  ـ سور ـ  ی جهانی اسپرانتو كه در شهر بولُنْی   نخستين كنگره  ۱۹۰۵ ماه آگوست سال ۱۳ 
های گوناگون  نفر از كشور۶۸۸المللی كه در آن  نيی ب ن كنگرهيدر ا. خی استيتی تاريبرگزار شد، دارای اهم

چ مترجمی وجود نداشت و تمامی يادی شركت داشتند، ير زياهای مادری متفاوت بس ان،  زبانجه
های   از سخنرانیكیين كنگره دكتر زامنهوف يدر ا. کردند ان اسپرانتو صحبت میكنندگان تنها به زب شركت

عهباشد ت میيهمنظرهای گوناگونی حائز ا ز نقطهراد نموده است كه ايخی خود را ايتار ی متن  به عنوان مثال، با مط
المللی  ی زبان بين ها و مسئله توان مشاهده کرد كه مشكلات مربوط به تعدد زبان وضوح می ن سخنرانی بهيا

همچنين .  هنوز اقدامی در مقياس وسيع و جهانی انجام نشده است سازی آن چنان پابرجاست و در راه برطرف هم
نمايد كه ـ مثلاٌ در دنيای سياست ـ هنگامی كه دو فرد  ی بسيار مهم اشاره می به اين نكتهخوبی  زامنهوف به

ا مادری يكی از آن دو  می ا حتی زبان ملی فردی سوم –بايست به زبان ملی   صحبت نمايند، تبعيضِ زبانی در - و 
ه استفاده از زبان ديگری شده تواند با مخاطب  وجه نمی ، به هيچواقع شروع شده است و مسلماُ فردی كه مجبور 

ز  تری قرار می ناخواه در موضع پايين خود با مهارت زبانی او روبرو گردد و خواه ه بيان و دفاع درخور  گيرد و قادر 
.باشد نظرهای خود نمی نقطه
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ز شخصيت زامنهوف نيز می برخورد ی  توان نحوه جا آشکارا می در اين: باشد  اين سخنرانی نشانگر ابعادی 
يِر، مشاهده نمود و ديد كه در هر مورد كمال  اش، شله اش و حتی با رقيب وی را با دوستداران و حاميان ايده و زبان

هرچند اين سخنرانی حدود يك قرن پيش ايراد شده قدردانی و تشكر و عدالت را نسبت به ايشان ادا نموده است
ه ز  نحوی  مسئله  تمامىِ كسانی كه بههنگام است و برای است ولی مطالب آن همچنان  ی زبان روبرو هستند، 

ز  ز طريق استفاده  ا مردم عادی كه تنها  ، نويسندگان و جهانگردها  ا ادبا، شع سياستمداران بلندپايه گرفته 
. باشد اي می دهنده ی زبان روبرو هستند، حاوی نكات بسيار مهم و تكان وسايل ارتباط جمعی با مسئله

  

  

ی بزرگ  انديشانِ  گرامی، برادران و خواهران خانواده سلام من بر شما، هم! ها و آقايان محترم خانم" 
ای سترگ  خاطر نام ايده ايد تا به ترين مناطق جهان آمده جهانی انسان كه از كشورهای دور و نزديك، از گوناگون

و سلام من بر تو، ای كشور فرانسه و . ابلاً بفشاريمديگر را برادرانه و متق سازد، دست يك كه تمامی ما را متحد می
من همچنين . اي ی ما ارزانی داشته دوستی به كنگره ـ مِر كه خود را با مهربانی و مهمان سور  ـ  تو ای شهر بولُنْی

به نمايم كه در هنگام گذار من از ميان اين شهر باشكوه،  ام را نثار اشخاص و مؤسساتی در پاريس می تشكر قلبی



ی  نام و نشان من، اشتياق خود را نسبت به اسپرانتو بيان نمودند؛ يعنی آقای وزير آموزش عمومی، هيئت رئيسه
  ... ی ديگر  ی آموزش فرانسه و بسياری از اشخاص برجسته شهر پاريس، اتحاديه

چيز زيادی ی آن  گردهمائی ما متواضعانه است؛ دنيای خارج درباره. اين روز، برای ما روز مقدسی است
های جهان، به پرواز  ی تلگراف به سوی شهرها و شهرك وسيله داند، و سخنان بيان شده در نشست ما، به نمی

اند؛ خبری از درخشش  داران و وزرا برای تغيير دادن برگ سياسی جهان گردهم نيامده آيد؛ در اينجا فرمان درنمی
ی محقری كه ما در آنيم، به غرش  ها در اطراف بنا وپشمار و پرشكوه نيست؛ ت های بی های مجلل، مدال لباس
شود  آيد؛ اما در ميان اين سالن، اصواتی مرموز، صداهايی بسيار كوتاه در پرواز است كه به گوش شنيده نمی درنمی

اكنون در  ای جديد و بزرگ است، كه هم اين اصوات، نداهای پديده: ولی برای هر جانِ حساسی، قابل درك است
ها  ها قادر به ديدن آن نيست، ولی جان در ميان فضا، اشباحی مرموز در پرواز است؛ چشم. باشد شدن می دهحال زا

اين اشباح، به درون جهان به پرواز . ها، تصوراتی است از زمان آينده، زمانی كاملاً نو نمايد؛ اين را احساس می آن
را   را خواهند ديد، آن ما، آنفرزندان و نوادگان درخواهد آمد، كالبد خواهد يافت و قدرتمند خواهد گشت، و 

در دورترين اعصارِ باستان كه ديگر مدتهاست از خاطر . مند خواهند گشت  بهره احساس خواهند كرد و از آن
ی آن هيچ تاريخی، حتی كوچكترين سندی را برای ما حفظ نكرده است،  بشريت زدوده شده است و درباره

برادرانی كه همگی طبق يك نمونه .  از درك يكديگر باز ايستادندی بشری از هم فروپاشيد و اعضای آن، خانواده
هايی  آل هايی همسان، ايده خلق شده بودند، برادرانی كه دارای كالبدی يكسان بودند، و از روحی برابر، توانايی

د، و با هم نمودن بايست با همديگر همياری می مند بودند، برادرانی كه می همگون، و خدايی برابر در قلوبشان بهره
ديگر بيگانه شدند و ظاهراً  كلی برای يك كشيدند ـ به ی بشری خود زحمت می برای خوشبختی و عظمت خانواده

  . های كوچك دشمن تقسيم گشتند، و در بين آنها جنگی جاودانه آغاز گشت برای ابد به گروه

رادران برای هميشه در بين خاطر دارد، اين ب در طول هزاران سال، در تمامی طول زمانی كه بشريت به
پيامبران و شعرا، . اند و هرگونه تفاهم متقابلی بين آنان، مطلقاً ناممكن بوده است خود، فقط در حال درگيری بوده
ديگر نمايند، و مجدداً در  ها دوباره شروع به درک يک آلود بودند كه در آن انسان در رؤيای زمانی بسيار دور و مه

ی اين اتحاد مجدد، همانند تخيلى  درباره. اما، اين تنها يك رؤيا باقی مانده است. گر بپيوندنددي يك خانواده به هم
ن يو اكنون برای اول. كرده استرا باور ن تن آن چيى هيچكس آنرا جدی تلقی نكرده و هشيرين صحبت شده است ول

ی يها فرانسه، انسانای ير ساحل دردرشهری كوچك د. كند  میافتنيای هزاران ساله، شروع به تحقق ين رؤيبار، ا
گر را يد کيها  ست، بلكه آنيها ملاقاتی كرولال گونه ن دار آنياند؛ د ها گردهم آمده ن كشورها و ملتيتر از متفاوت
  . ك ملتيپردازند، بسان اعضای  به صحبت میگر يكدي همانند برادران با ها ند، آنينما درك می

ند ولی چه تفاوت آشکاری است يآ گر نائل میيكديدهم آمده و به درک لل گوناگون گرغالباً اشخاصی از م
ار يص مقدار بسيآمدگان كه امكان تخص كی از گردهمار كوچيجا، تنها بخش بس در آن. شان و ماين تفاهم متقابل ايب

يابند، و  ت میاند به تفاهم متقابل دس های بيگانه داشته زيادی وقت و مقدار بسيار زيادی پول برای فراگيری زبان
جويند، نه با سر خويش و روحاً؛ ولی در  ها شركت می ديگران همگی تنها با تن خود و جسماً در اين گردهمايی

باشند، هر كسی كه مايل به درك ما باشد،  كنندگان قادر به برقراری تفاهم متقابل می همايش ما، تمامی شركت
در . بندد های كسی را به روی سخنان ما نمی  نه کمبود وقت، گوشتواند ما را درك نمايد و نه فقر و سادگی می به
جا عضو يك ملت،  حصول است، چراكه در آن زا و غيرعادلانه قابل جا، تفاهم متقابل با راهی غيرطبيعی، مزاحمت آن

ه لكنت شود و از زبان خود شرم دارد، ب در برابر عضوی از ملتی ديگر كه زبان او را بايد صحبت كند، تحقير می



نمايد، در حالی كه مخاطب او، خويشتن  گردد، و خود را در مقابل مخاطبش ناراحت احساس می افتد و سرخ می می
كند؛ در همايش ما، ملل قوی و ضعيف، ممتاز و غيرممتاز وجود ندارد، هيچ كس تحقير  را قوی و مغرور احساس می

ايم، ما همگی دارای حقوقی  طرف برايستاده  بنيادی بیيابد، ما همگى بر شود، هيچ كس خود را ناراحت نمی نمی
كنيم و برای  كاملاً برابر هستيم؛ ما همگی خود را بسان اعضای يك ملت، همانند اعضای يك خانواده احساس می

ه ايم، نه مانند بيگانگان، ن ديگر ايستاده ترين مردم جهان، در كنار يک اولين بار در تاريخ بشريت، ما اعضای متفاوت
خاطر  ديگر نائل آمده، به ديگر، به درک متقابل هم مثل رقبا، بل بسان برادرانی كه بدون تحميل زبان خود بر يک

ديگر  های هم ورزند، و دست ديگر ندارند، به يكديگر عشق می ظنی به هم ظلمتى كه آنان را تقسيم كرده است، سوء
 دست عضوی از ملت ديگر را، كه صميمانه همانند انسانی، فشارند، نه منافقانه، مثل عضوی از ملتی ديگر، را می

نواز شهر  خوبی از اهميت اين روز آگاه باشيم، زيرا امروز در ميان ديوارهای مهمان ما بايد به. دست انسانی ديگر را
هستند كه گرد ها  ن اند، بلكه اين انسا ها گردهم نيامده ها با لهستانی ها، يا روس ها با انگليسی بولُنْی، فرانسوی

  .مبارك باد اين روز، و معظم و باشكوه باد پيامدهای آن. اند ها جمع گشته انسان

انكار، به جهان چيزی را نشان بدهيم كه تاكنون  هايی غيرقابل ايم تا به ياریِ واقعيت  ما امروز گردهم آمده
خوبی  تقابل مابين افرادی از ملل گوناگون، بهما به دنيا نشان خواهيم داد كه تفاهم م. را باور نمايد نخواسته است آن

كه برای اين منظور اصلاً ضرورتی ندارد كه يك ملت تحقير گردد، يا ملتی ديگر را  دستيابى است، و اين تمام قابل
كه تفاهم متقابل بين  كه ديوارهای موجود بين مردمان، به هيچ وجه چيزی الزامی و جاودانه نيست، اين ببلعد، اين

بار و  خاطر اوضاع تأسف نوع، رؤيايی تخيلی نيست، بلكه پديدارگشتنی است كاملاً طبيعی كه به ی همخلايق
رسيد و اكنون  می بايست در آور، تنها به مدت بسيار طويلی به تأخير افتاده است، ولی زود يا دير حتماً می شرم

كه به راه افتاد، ديگر متوقف  رد ولی هنگامیدا در حالِ حاضر، هنوز با ترس گام برمی. آمده است دست بالاخره به
زودی، چنان با قدرت حكومت خود را آغاز خواهد نمود كه نوادگان ما حتى قادر نخواهند بود كه  به. نخواهد شد

. اند ناتوان بوده ديگر ها، سلاطين جهان، مدتی مديد از درک يک باور كنند قبلاً طور ديگری بوده است، اينكه انسان
هر فردی كه . سوی ما بيايد و او ايمان خواهد آورد طرف غيرممكن است، به گويد زبان ابداعی و بی كه میهر كسى 

كند و  ای ديگر تلفظ می های صوتیِ  مردم جهان متفاوت است و هر كسی زبان ابداعی را به گونه گويد ارگان می
سوی ما بيايد و اگر انسانی امين است، و قصد  د، بهديگر را درك نماين توانند هم كنندگان از چنين زبانی نمی استفاده

او بايد در روزهای آينده، در . آن ندارد كه آگاهانه دروغ بگويد، اقرار خواهد نمود كه در اشتباه بوده است
ديگر را درک   سورمِر قدم بزند، او بايد ببيند كه نمايندگان ملل گوناگون چقدر خوب يک ـ خيابانهای بولنی 

ها چقدر وقت و يا هزينه برای فراگيری اين  شود بپرسد كه آن ها روبرو می د، او از اسپرانتودانانی كه با آننماين می
را با مخارج هنگفتی كه آموزش هر زبان طبيعی احتياج دارد مقايسه كند و اگر او  اند و آن زبان اختصاص داده

بله، زبان ابداعی كاملاً ”: لند همواره تكرار نمايد كهانسانی صادق است، برود و در سراسر جهان اين را با صدايی ب
طرف، نه تنها كاملاً ميسر است بلكه حتی بسيار  ی زبانی ابداعی و بی وسيله ها، به ممكن است و تفاهم متقابل انسان

كه   اينجای ايم، و به مان را خوب فرانگرفته اين حقيقت دارد كه بسياری از ما، هنوز زبان“ .باشد بسيار آسان می
كنيم، ولی با مقايسه كردنِ لكنت اين عده با صحبت روان افرادی  را روان صحبت کنيم، با لكنت بدان تكلم می آن

راحتی ملاحظه خواهد كرد كه علت اين لكنت زبان، در خود زبان نهفته نيست بلكه  ديگر، هر ناظر باشعوری، به
های بسيار زياد كرولالی متقابل و درگيری، اكنون در  ز هزارهپس ا. باشد تنها در تمرين ناكافىِ اشخاص مذكور مى

شود؛ و   مر، در حقيقت تفاهم و برادریِ متقابل ملل گوناگون بشريت، در مقياس بزرگ، شروع می ـ  سور ـ بولنی 
تر به پيش خواهد رفت تا آخرين  كه شروع شد ديگر متوقف نخواهد گشت، بلكه هميشه قوی و قوی هنگامی

  . ای اين ظلمت جاودانه، براى هميشه محو گردده سايه



در اين ! مر، از اهميت بسزايی برخوردار است و مبارك باد اين ايام ـ سور ـ روزهای كنونى در بولنی
به مبارزينى كه نهضت ما تاكنون داشته است،  اي راجع ها، لازم است چند كلمه ی اسپرانتودان نخستين كنگره

ی خود  خصوص اسپرانتودان هستند صحبت كنم، وظيفه به مبارزينی كه به كه راجع ناما پيش از اي. صحبت شود
. مي است، صحبت نماهاى بزرگی در نهضت ما ى انسانى كه داراى شايستگى اي درباره  چند كلمه دانم كه در ابتدا می

ن خاطر كه او هر چند كارهای ياكنند، تنها به  دلانه برخورد میانسانی كه متأسفانه، اسپرانتودانان اغلب با او ناعا
داران آن شكلِ  ن، به دوستيل انجام داده است، ولی با وجود االمللی در ك نيی زبان ب دهيادی برای ايار زيبس
ر، مؤلف زبان ي ن شلهيمن راجع به آقای محترم، مارت. ردم، تعلق ندايا  در حال مبارزهخصوصِ زبانی، كه ما برای آن به
رعملی از آب يوجود آوردن آن كار كرد، غ رای بهسال محترم ب ن مرد كهنيشكل زبانی كه ا. مكن پوک صحبت میولا

اي كه او برای آن دست به مبارزه زد، به زودی سقوط  دهيست؛ ايه او انتخاب كرد، معلوم شد خوب ندرآمد؛ راهی ك
خاطر  ده كه ما بهين ايخصوصِ ا شكلِ بهژه برای آن يو ی ما در كل و به دهيكرد و با سقوط خود، ضرر بزرگی را برای ا

ی كه يد طبق كارهايم، هر انسانی را بايست از عدالت عدول كنيباياما ما نم. همراه آورد ا خود بهم، بيا آن در مبارزه
ار ير، بسي های آقای شله ستگیيو كارها و شا. ا شكست اويروزی يم، نه براساس پيابی كنيست ارزشانجام داده ا

كه  المللی كار كرد؛ در حالی نيی زبان ب دهياقی فراوان برای ايان متمادی، با اشتياو در طول سال. استم بوده يعظ
ن را داشت تا يی ايباين شخصی بود كه شكينمودند، وی اول ی نظری را ارائه میيها اری از اشخاص، تنها طرحيبس

ی هنوز منتشر نشده ان اسپرانتو آماده گشته بود، ولهرچند در آن زم(وجود آورد  زبانی كامل را از ابتدا تا انتها به
ن كسی است كه يدر تمامی جهان، وی نخست. ستير او نيگر تقصين ديامد، اين زبان عملی از آب درني، و اگر ا)بود

كار او سقوط كرده و برای مدتی ن يجاد علاقه نمود و اگر ايطرف، ا ی زبان بی دهير، برای ايناپذ خستگیبا كوششی 
ت او انجام كار خوب و ين. ستير وی نين هم تقصينه زبان ابداعی سرد نموده است، اد جهان را برای هرگويمد
ست او را برطبق اراده و كارش يبا یو ما ماد و مشتاقانه كار كرد يار زي بود، و در راه عملی ساختن آن بسمیيعظ

كند،  ان جهانی، در دنيا پيروز گردد ـ هيچ فرق نمیی زب چنانچه زمانى ايده. اش يابی نمائيم نه برطبق موفقيت ارزش
ی ما اشغال  ير برای هميشه پرافتخارترين جا را در تاريخ ايده چه تحت شكل اسپرانتو، چه زبانی ديگر ـ نام شله

  . خواهد نمود، و اين نام را دنيا هرگز فراموش نخواهد كرد

ما ”: گويم مان باشم، در اين هنگام كه می  اين كنگرهی تمامی اسپرانتودانان در گر عقيده من اميدوارم بيان
“ .نمائيم المللی، ابراز می طرف و بين ی زبان بی ترين پيشتاز ايده ير، اولين و باانرژی تشكر قلبی خود را به آقای شله

خِ رسمی نرسيده است كه تاري هنوز زمان آن فرا. خصوص اسپرانتودان هستند پردازم كه به حال، به كوششگَرانی می
های مبارزين مختلف،  ای شايستگی نهضت ما نگاشته شود و من از آن هراس دارم كه در موقع ارزيابی مقايسه

برم بلكه تشكر قلبی خود را  طور جداگانه نام نمی اين دليل، از ايشان به به. ای در حق كسى، روا دارم عدالتی بی
هجده سال از زمانی . نمايم م تمامی دوستداران اسپرانتو، ابراز میها با هم، به نا شان، به همگی آن برای كار متمادی

اكنون، در  هم. های آسانی نبوده است اين هجده سال، سال. گذرد كه اسپرانتو در جهان پديدار گشته است، می
های اين ی تمامی كشور بينم كه تقريباً نماينده داران صميمی اسپرانتو را می مقابل خويش تعداد بيشماری از دوست

  .ی تمامی ملل جهان از هر شأن و مرتبه و طبقه ی خاكی هستند، نماينده كره

 اكنون ادبيات ما، ادبياتی بسيار بزرگ است، مجلات ما بسيار پرشماراست، و در تمامی دنيا ما دارای 
اكنون ديگر ناشناخته  نهضت ما، های اسپرانتو هستيم و برای هيچ انسان با فرهنگی در جهان، نام ها و باشگاه گروه

نگرم، نخستين پيشتازانی را  مان می كه با قلبی به هيجان آمده، به وضعيت درخشان نهضت حال، زمانی. ستين
جا، تنها با تمسخر و  كه هنوز در همه آورم كه برای هدف ما، در دورانی حزين، زحمت كشيدند، هنگامی ياد می به



های خود را  اند و با شادی تمام، ثمرات كوشش  اكنون در قيد حياتها هم بسياری از آن. تعقيب روبرو بوديم
هجده سال مدت زيادی . هنگام زنده نيستند اما، آه و افسوس كه بسياری ديگر از پيشروان ما، در اين. گرند نظاره
جا  در اينها  نقل اسامی تمامی آن. مان را ربوده است رزمان مشتاق در طول اين دوره، مرگ، بسياری از هم. است

لئوپولدو اينشتين، اولين مبلغ باانرژی نهضت ما، : برم كاری است ناممكن؛ بنابراين تنها از چندتنِ ايشان نام می
ی آن  خصوص به توسعه ی بزرگی به نهضت ما در كل و به نخستين كسی بود كه ما را ترك گفت؛ درگذشت او، ضربه

ی نهضت ما را، در لهستان، از  وسكى حواری مهربان و محبوب همهاِ سپس، دستِ مرگ، يوزفو واسنى. در آلمان بود
و چند سال پيش شخصی فوت نمود كه اسپرانتو، به او بسيار مديون است، بسيار زياد و بدون او، . بر ما ربود

ترومپيتر صحبت . هـ. نشدنی يعنی و من راجع به فردی فراموش: داشت احتمالاً نهضت ما اكنون اصلاً وجود نمی
كه در  نمود و زمانی گونه حقی را برای خود طلب نمی كرد، هيچ او هرگز راجع به خودش صحبت نمی. كنم می

تنهايی و برای مدتی مديد، از نهضت ما  ترين شرايط قرارداشت، تمامیِ بار نهضت ما را بر دوش كشيد، او به سخت
سد و قادر گردند تا با قوای مشتركشان از نهضت ی كافى بر كه تعداد اسپرانتودانان به اندازه حمايت كرد تا اين

جدا از سه شخصيت نامبرده، ! گشت يد، چقدر خوشحال می د اگر او وضع كنونی نهضت ما را می. حمايت نمايند
اند، اكنون ديگر در دنيای  هنوز تعداد زيادی، افسوس، تعداد بسيار زيادی، از اشخاصی كه برای نهضت ما كار كرده

اند، اما در  ايشان هرچند از نظر جسمانی مرده. ند، و قادر نيستند تا ثمرات زحمات خويش را بنگرندما مأوی ندار
ها، از جای  كنم كه به افتخار ياد آن های محترم، پيشنهاد می آقايان و خانم. خاطر ما هميشه زنده خواهند بود

رام و سلام مجدد خود را، به روان پاكِ تمامی ها، احت ی اسپرانتودان اين اولين كنگره. برخاسته و برپای بايستيم
شان ايجادِ برادری  ی ما كه هدف های كنگره زودی نشست به !. دارد اند، ابراز می مبارزان اسپرانتودان كه درگذشته

ی باشكوه، قلب من سرشار از چيزی مرموز  در اين لحظه. حقيقی، بين تمامی آحاد بشريت است، شروع خواهد شد
نمايم كه با نيايشی، قلبم را تسكين بخشم، نيايشی بر  توصيف است و اين تمايل را در خود احساس میو غيرقابل 

ولی همانطور كه در اين لحظه، خود را عضو يك . نمايم قدرتی كه والاترين است و ياری و بركت او را مسئلت می
نمايم كه تعلق به مذهبى ملى يا  یبينم، همچنين احساس م ، بلكه خويشتن را انسانی ساده می دانم ملت نمی

در اين لحظه در برابر ديدگانم، تنها قدرت اخلاقی ايستاده است، كه هر . ای ندارم، بلكه تنها يك انسانم فرقه
  :نمايم نمايد، و من به اين قدرت ناشناخته، همراه با اين نيايش، رجوع می را در قلب خويش احساس می انسانی آن

   روحانی رفيع، به تو اي رمز و رازِ

  قدرتی كه جهان در حكومت توست،  بزرگ

  ی عظيم عشق و حقيقت و منشأ حيات جاودانه،  به تو، سرچشمه

  كند، اي تصويرت می گونه  به تویی كه هر كسی به

  گردی، نحو احساس می  ولی، در دل همگان به يك

  .بريم نماز كنی، امروز ما می آفرينی و پادشاهی می كه می یي به تو

  آييم با ايمانی ملی،  به سوی تو نمی



  در اين دم،: های اشتياقی كور باوری  همراه با سخت

  يده و تنها،يهای مذهبى به خاموشی گرا ی جدل تمام

  .فرماست  ايمانِ قلبی است كه حكم

  است، سان   با اين ايمان كه نزد همگی يك

  ترين ايمان،  با اين حقيقی

  جويانه،  بدون تحميلی جنگ

  كنون ما، 

   فرزندان كل بشريت،

  .ايم در بارگاه تو ايستاده  اندر

   تو به زيبايی و كمال،

   درآفريدی بشريت را،

   اما،

  ی،يجو  پاره پاره ساخت با جنگ

   بشريت، خود را؛

  برند، مردمان، مردم را، رحمانه هجوم می  بی

  گردد، برادر، برادر را، ور می گونه حمله  شغال

   اي قدرت سحرآميز، آه، هر كه هستی،

  دار اين ندای نيايش صميمانه را،  گوش

  !شمار  باز دِه صلح را به فرزندانِ بشريت بی

  ايم كوشش كنيم،  ما سوگند خورده

  ايم مبارزه نماييم، ياد كرده  قسم



  .  تا اتحاد را به بشريت باز آوريم

  مان كن، اي قادر، حمايت

   تا از پای نيافتيم،

  مان، ن مانع فائق آييم؛ عطا كن بركت بر كوشش بل بگذار تا بر اي

  مان،  قدرت بخش بر اشتياق

  های وحشيانه،  تا عليه هجوم

  . هماره شجاع داريم خود را

  ؛* به بالائى برافشانيم بيرق سبز را

   تا نمادی گردد،

  . نيكی و زيبايی را

   قدرت رازآميز گيتی،

  .مان را هدفدست خواهيم آورد،   بركت خواهد داد ما را، و به

   از بين خواهيم برد بين مردمان ديواران را،

  ها تركيده، صدا خواهد كرد، و برای ابد فرو خواهد ريخت،  و ديوار

  ." و عشق و حقيقت بر زمين حكمفرما خواهد گشت

ان ى جه ى پنج قاره پر، به نشانه اي پنج بيرق سبز اشاره به پرچم اسپرانتو دارد كه سبزرنگ بوده و ستاره*
  .بر آن نقش دارد

  


